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از  پرتغالی  اشغالگران  اخــراج  ســالــروز  اردیبهشت،   ۱۰ فرارسیدن  با  همزمان 
اجرای  با  دانــش‌آمــوزان  انجمن‌های اسلامی  اتحادیه  سواحل خلیج‌فارس، 
ویژه‌برنامه‌ای سراسری با عنوان »قصه‌ دریــا«، به استقبال این روز تاریخی 
ــا در دو قالب میدانی و رســانــه‌ای طــراحــی شــده اســت. در  مـــی‌رود. قصه‌ دری
کشور  سراسر  خیابان‌های  و  میادین  ایــام،  ایــن  با  همزمان  میدانی،  بخش 

گرامیداشت  میزبان اقدامات متنوع فرهنگی و تبیینی خواهند بود تا ضمن 
این مناسبت ملی، یادآور حماسه‌آفرینی‌های تاریخی ملت ایران در صیانت از 

آب‌های سرزمینی باشند.
در کنار اقدامات میدانی، برنامه‌ای تلویزیونی با همین عنوان قصه‌ دریا تولید 

شده است که از تاریخ ۹ تا ۱۱ اردیبهشت‌ماه از شبکه امید پخش خواهد شد.

این برنامه با رویکردی تحلیلی و تبیینی، محورهای کلیدی زیر را بررسی می‌کند: 
کاوی تاریخی برتری ایران در خلیج‌فارس و تنگه هرمز  »روایت فتح و اقتدار و وا
و تشریح چرایی و چگونگی اخراج دزدان دریایی سابق و استعمارگران کنونی« 
و »شناخت جغرافیای راهــبــردی؛ آشنایی مخاطبان به‌ویژه نسل جــوان با 

مناطق‌ساحلی «.

روایت اخراج 
 اشغالگران پرتغالی 
در »قصه‌ دریا«

شماره 7308 9 اردیبهشت 1405 چهارشــنبه

I R A N

ایران

دفاع مقدس

ــرامــت، از آن روزهــایــی  ــام دهــه ک ایـ

گروه ایران

سیداحمد 
هاشمی اشکا

که نباید آن را فقط در تقویم  است 
جــســت‌وجــو کـــرد یـــا در خــبــرهــا به 
دنبالش گشت. روزهایی که فقط در 
در  آرام‌آرام  و  می‌مانند  حــال  زمــان 
فــضــای کــشــور پخش مــی‌شــونــد، در 
چهره مردم می‌نشینند، در رفتارها 

جاری شده و در خیابان‌ها حس می‌شوند. 
ــران شکل دیــگــری بــه خــود مــی‌گــیــرد. نام  در ایــن روزهـــا، ایـ
امــام رضـــا)ع( بیشتر شنیده مــی‌شــود، نذرها بیشتر شده، 
یک  گــویــی  مــی‌شــود.  کمرنگ‌تر  فاصله‌ها  و  نــرم‌تــر  نگاه‌ها 
که باعث  اتفاق نامرئی امــا عمیق در جریان اســت‌؛ چیزی 
ــه مشترک  ــای ــردم احـــســـاس کــنــنــد زیـــر یـــک س ــ مـــی‌شـــود م
ــن لحظه را بــا تمام  گــرفــتــه‌انــد. مــدت‌‌هــاســت مـــردم ای قـــرار 
ــران، »ایــــرانِ امــام  ــ کـــرده و معتقدند، حــالا ای وجـــود حــس 
ــوا،  ــال‌وهـ ــده. مــهــم ایـــن‌کـــه در قــلــب ایـــن حـ ــ رضــــــا)ع(« ش
که نامش  گسترده در جریان اســت‌؛ حرکتی   حرکتی آرام اما 

»زیر سایه خورشید« است. 
که از مشهد، از حرم امام‌رضا‌)ع(، راه می‌افتند  کاروان‌هایی 
و به سمت شهرها و روستاهای ایران می‌روند اما هدف آنها 
فقط جابه‌جایی و از نقطه‌ای به نقطه دیگر رفتن نیست، 
که زیــارت را از یک مقصد، به یک  بلکه انتقال حسی است 

تجربه زنده و جاری و ماندگار تبدیل می‌کند. 
در ذهن بسیاری، زیارت یعنی رفتن‌؛ یعنی سفر به یک شهر 
کن مقدس در ایــران یا عتبات عالیات، یعنی رسیدن  با اما
ــدادگــی امــا »زیـــر سایه  بــه حـــرم، ایــســتــادن کــنــار ضــریــح و دل
، به جای  خورشید« این تعریف را گسترش داده است. این‌بار
این‌که مردم به سمت حرم مطهر امام رضا)ع( بروند، حرم به 

سمت آنان می‌آید. 
کاروان‌هایی که از مشهد حرکت می‌کنند، حامل چیزی فراتر 
، از پیوند و از  از یک پرچم‌ هستند. آنها یک نشانه‌ از حضور
توجه به همراه دارند. هر جا که این پرچم وارد می‌شود، یک 
اتفاق کوچک اما عمیق رخ می‌دهد و مردم احساس می‌کنند 

که از یاد نرفته‌اند. 
این کاروان‌ها در دهه کرامت امسال، گستره وسیعی از کشور را 
پوشش داده‌اند، از شهرهای شمال‌غرب مثل خوی و مهاباد، 
تا غرب کشور در بیجار و تا جنوب در جزیره کیش. هر کدام 

ایرانِ امام رضایی‌ ‌
گاهی زیارت یعنی رسیدن حرم به انسان، جایی که فاصله‌ها نه با سفر بلکه با حضور دل حذف می‌شوند

آبــســتــن وســـط حیاط  زن 

گروه دفاع مقدس

زهرا شکراللهی

خانه، کنار حوض ایستاده 
بــود. نور سمج آفتاب، آب 
حوض را طوفانی و تفتانده 
گلدارش را  بــود. زن چارقد 
شــاخــه‌  روی  انـــــداخـــــت 
گیس‌های  پسته.  درخــت 
کرد.  بــاز  دسته‌دسته  را  بافته‌شده‌اش  و  سنگین 
نفسش به تقلا افتاد. آفتاب تابنده‌ فسا در روستای 
کوتاه  پسته  و  نخل  درخــتــان  روی  امیرحاجیلو 
نمی‌آمد. زن چند قدم مانده به حوض آب را لَخت و 
سنگین قـــدم بـــرداشـــت. عـــرق روی پــیــشــانــی‌ای‌ 
ــم بـــزرگـــش اجــــازه  ــک نــشــســتــه بـــــود. خـــم شــــد. ش
ــود. بـــه صـــورت  ــ ــوده‌ب ــ کــی را از او رب چــســت‌وچــالا

آهیخته‌اش‌آب زد.
شــوهــرش آقاسید، لیف‌های درخــت نخل را روی 

ســایــبــان گــوشــه‌ حــیــاط مــی‌چــیــد. 
بیقراری در تنش مــوج مــی‌زنــد. زن 
کمرش را چسبید. لب‌هایش را گزید: 

»به دادُم برس‌...‌.«
چرا خرماپزان سال 42 این‌قدر سمج 

است!
کوتاهی آمــد. ماماچه  صــدای جیغ 
دوان‌دوان آمد وسط حیاط: »سید، 
دلـــه رو بــــردار، آب حـــوض رو خالی 
کن بلکه زنــت صحیح و سالم ... .« 
ماماچه وسط حیاط ظاهر شد: »برو 

روی بوم اذان بگو بلکه ... .«
ــوار  سید نــردبــان را تکیه داد بــه دی
کاهگلی. رفــت روی بــام، بلند و رسا 

اذان گفت. شب داشت به نیمه‌می‌رسید. 
گریه‌ نوزاد  فریادهای زن از حد گذشته بود. صدای 
دیوارهای خانه را به سکوت واداشت. سید بالای بام 
رفت. دست راستش را گذاشت روی گوشش، بلند 
و کشدار اذان نیمه‌شب را به سپاس از به‌‌دنیا‌آمدن 
پسرش اقامه کرد. چیز عجیبی نبود که مرد ایرانی وقت‌ 
و بی‌وقت روی بام خانه‌اش برود و برای اهل آبادی 

نام  بگوید.  اذان  فرزندش  به‌دنیا‌آمدن  شکرانه‌  به 
پسرش را  گذاشت سیدمجید، سیدمجید‌خادمی.

   مدرسه میدان نبرد و عملیات‌های شناسایی

یک روز مشق دویـــدن، یک روز تــیــرانــدازی، روزی 
کمین و ماندن در طبیعت، حفر سنگر تک‌نفره و 
کند. ماندن در  که سرباز باید مشق  کار دیگر  هــزار 
دل شب‌های تاریک و ره‌جستن در بیابان را سپری 
کرد. خشم شب و شبیخون‌زدن، همه را فشرده در 
زمانه جنگ آموزش دید. به نیروی زبده عملیات و 

اطلاعات مبدل شد.
ــردان  ــ ــه عـــهـــده م ــی بـ ــ کـــارهـــای رزمـ
کارکشته جنگیدن بود و کار اطلاعات 
در رسته عملیات بر دوش سربازی 
کنترل  سیدمجید.  مانند  بــاهــوش 
ــای پــرتــب‌وتــاب  ــد در راه‌هــ ــت‌وآم رف
مــنــتــهــی بـــه خـــط مـــقـــدم، ردوبــــدل 
اطــاعــات ســری بــه پایتخت و هــزار 
که چشم تیزبین و حس  ریــزه‌کــاری 

ششم فعال می‌خواست.
ــر8، آخـــرهـــای مــاه  ــج ــف عــمــلــیــات وال
آبان 1362 در محور شمال و جنوب 
ارتفاعات دشت شیلر ســورن، چند 
لشکر سپاه، ارتش و مردم محلی در 

حال تلاش برای عملیات جدید‌بودند. 
را  رفــت‌وآمــد  کنترل  ــروه شناسایی  گ و  سیدمجید 
می‌شد.  ضبط  و  ثبت  فعالیت‌ها  کــردنــد.  بیشتر 
کوهستان شــب را به  ــاریــک‌راه تنگ و تــاریــک  در ب
شناسایی می‌گذراندند. صدا، شبح سایه‌ها، حرکت 
نور را رصد کردند. آخر شیب تند تپه جایی که دره 
به سیاهی غلیظ می‌زد چند نفر بیدار ماندند. در 

گرگ‌ومیش دم صبح دو مرد از بین تخت‌سنگ‌ها 
کشیدند. مجید بین  خــود را بــه طــرف مــرز عـــراق 
تا  داد  کشیک  بـــزرگ  قلوه‌سنگ‌های  و  صخره‌ها‌ 
غروب. زیر تابش آفتاب و غوغای باد کوهستان ماند 
و روز را با جیره غذایی خشک و یک قمقمه‌ به‌سر 
ــروب بــه پهن دشت  ــرد. صــبــوری مــی‌خــواســت. غ ب
کرد بین صخره‌ها. دو  شیلر نشست و سرما راه باز 
مرد رفته، با کوله‌پشتی سنگین بازگشتند. مجید و 
گروهش از پشت صخره‌ جست زدند و راه را بر نفوذی 
و جاسوس‌ها تنگ‌آوردند. کوله‌پشتی پر از بیسیم 

کی غنیمت جنگی گروه شناسایی شد. کی تا وا

   از جبهه تا دیپلماسی نظامی 

و عملیات‌های سایبری

سیدمجید در رسته اطلاعات عملیات مشغول بود 
و همه هشت ســال جنگ مرتب از جبهه شــرق به 

جنوب و از جنوب به تهران در رفت‌وآمد بود.
روز پذیرش قطعنامه تازه شروع کار او بود. رصد مرتب، 
کنترل نفوذ‌ی‌ها و هزار خرده‌کاری دیگری که بعد از 
جنگ باید نظارت می‌کرد. گردآوری اطلاعات نظامی 
کــار داشــت. زیــر نظر  و سیاسی منطقه را در دستور 
گرفتن سیاست خارجی و داخلی کشورهای همسایه 
که نیروی  کامل انجام داد. درســت است  را به‌طور 
عملیاتی نبود اما در رسته اطلاعات چشم نیروهای 

نظامی به‌شمار می‌آمد. 
مــدتــی مسئول حفاظت نــیــروی دریــایــی ســپــاه در 
منطقه 4 نوح نبی خدمت کرد و دورانــی را به‌عنوان 
وابسته نظامی ایران در روسیه در رفت‌وآمد بود. کار 
در وزارت دفاع او را به میز خدمت و سنگری ریاست 
اسرائیل  مرتب  که  سال‌هایی  در  رساند.  اطلاعات 
ــرور دانــشــمــنــدان و فــرمــانــدهــان بــود کار  در حــال تـ

شبانه‌روزی انجام می‌داد.
»وعــده صــادق 1 و 2« را در کنار فرماندهان نظامی 
ایستاد. شلیک هــر موشک  اطــاعــات  و عملیاتی 
منطقه  در  اسرائیل  به‌نام  بتی  شکستن  منزله  به 
بــود. بعد از حمله موشکی در جنگ دوم تحمیلی 
کار حمله  اسرائیل، سردار سیدمجید خادمی پای 
به اسرائیل ماند و بوی انهدام و باروت و سوختن را 
به دل تل‌آویو روانه کرد. لحظه‌به‌لحظه حفاظت از 

کشور را همراه با دیگر رزمنده‌ها بود.
مگر اسرائیل چـــاره‌اش مــی‌شــود؟ پس آمریکا را به 
کشاند. روز 9 اسفند، جنگ  جنگ رویــارو با ایــران 
ــران رســانــد. بیت رهبری  تحمیلی ســوم را به مــرز ای
در تهران مورد اصابت موشک قرار گرفت و مدرسه 
پسرانه و دخترانه در میناب آوار شد. درنــگ جایز 
نبود. سرزمین موشکی ایران به اندازه نفس‌کشیدن 

یک موشک مهلت داد.
اورشلیم،  سمت  خلید  مــوشــک  شلیک  آذرخـــش 
تل‌آویو، حیفا ... . صدای آژیر قرمز تن‌شان را به رعشه 
انداخت. بچه‌های گروه سایبری و اطلاعاتی حمله 

روزانــه به اسرائیل داشتند. اختلال در 
رسانه، انتشار سندهای سری 

اسرائیل و آمریکا.

   شهادت و بازگشت 

به آغوش ابدیت

گرم  گرما در  جنگ 
گــرفــتــن شعله  گـــر 

روز  مــی‌کــشــیــد. 
ــن،  ــروردی ف  17
شهر  ــبـــری  خـ

ــر  ــهــ بــــــــــه شــ

ایران چرخید. شش‌بار حمله تروریستی به سردار 
صورت‌گرفت. 

مـــاجـــرا، مـــاجـــرای شـــهـــادت، ســــردار سیدمجید 
خادمی، پسر دلیر سرزمین فسا، دل به شهادت 
سپرد. پیکرش زیر نور نباتی آفتاب فسا، در آسمانی 
نیلوفری روی دست مردمان ایــران تشییع شد. و 
همان روز و روزهای بعد وعده‌ موشکی به اسرائیل 

ادا  وقـــــــــت  ســـــــر 
می‌شد.

روایتی از سردار شهید سیدمجید خادمی  فرمانده سازمان اطلاعات سپاه که در نبرد رمضان آسمانی شد

بذر انقلاب و آغاز خدمتوفای فرزند فسا به عهد با خدا

پای  فرستادن  و  شیطنت‌گرفتن  از  را  مجید 
کــار آســانــی نــبــود. پسربچه  درس و مــدرســه 
دبستانی که در مدرسه روستای امیرحاجیلو 
ــفــبــا را آمـــوخـــت. دم‌ و دمــــای انـــقـــاب تا  ال
کــه فکر  روســتــاهــای فسا رســیــده بــود. مجید 
کــی‌اش بــر دانــش‌آمــوز  و ذهنش هــمــراه چــالا
بودنش چربیده بود شب‌نامه‌ و اعلامیه‌ها و 
نوارهای سخنرانی امام را از دست بچه‌های 
را  آن  واو  ــه  بـ واو  مـــی‌گـــرفـــت.  ــروه مــخــفــی  ــ گـ
گــروه مخفی انقلابیون لــو رفــت،  مــی‌خــوانــد. 

معلم مدرسه تبعید شد.
دستش  ــار  ک ریاضی‌فیزیک  درس  بــه  عــاقــه 
هنرستان  الکترونیک  رشــتــه  در  بـــود.  داده 
فسا مشغول شــد. رفــتــن بــه مــرکــز شهر بــرای 
درس‌خــوانــدن مجید را با بچه‌های انقلابی 

آشنا کرد.
مرزهای  سرتاسر  بــاد  مثل  انقلاب  خبرهای 
ــود. پـــای ســخــنــرانــی  ــ ــده ب ــ ــوردی ــ ــران را درن ــ ایـ
حاج‌آقا ارسنجانی می‌نشست. کلمه به کلمه 
پیغام‌های سیدروح‌الله را گوش می‌داد. فسا 
ماجرا و درگیری‌های زیادی داشت که مجید 
شــاهــد آن بـــود. انــقــاب بــه ثمر 
نشست، مجید دیگر استخوان 
ترکانده بود. عضلات ورزیده 
و ذهـــن چــابــک، حراست 
در کمیته و تامین امنیت 
کــرد.  ــار  ک شهر او را خــبــره 
کردستان به‌پا شد؛  غائله 
سیدمجید بــود، سپاه که 
سیدمجید  شــد؛  تشکیل 
ــود. جنگ عــراق با ایــران  ب

درگرفت  سیدمجید بود.

برش

کارهای رزمی به 
عهده مردان کارکشته 

جنگیدن بود و کار 
اطلاعات در رسته 
عملیات بر دوش 
سربازی باهوش 

مانند سیدمجید. 
ردوبدل اطلاعات 

سری به پایتخت و هزار 
ریزه‌کاری که چشم 

تیزبین و حس ششم 
فعال می‌خواست

از این شهرها، یک ایستگاه با هزاران داستان و حکایتند؛ 
حکایت‌هایی از مواجهه مستقیم مردم با نشانه‌ای از حرم 

که می‌تواند حال دل تک‌تک‌شان را خوب کند. 

   شهرهایی زیر سایه خورشید 

در استان آذربایجان غربی، وقتی کاروان وارد شهر خوی 
شد، خیابان‌ها مملو از جمعیت بود. مردم از ساعت‌ها 

ــاروان بودند. زمانی‌که پرچم  ک قبل منتظر 
ــرد. انــگــار شهر بــرای  ک ــت، فضا تغییر  بــالا رف
لحظه‌ای نفسش را حبس کرد و بعد صدای 
ــوات‌هــا بــلــنــد شــد و اشــک‌هــا آرام‌آرام  صــل

جاری‌شدند. 
با  صحنه  همین  هم  مهاباد  شهرستان  در 
کودکان  حــال‌وهــوایــی متفاوت تــکــرار شــد. 
روی شانه پدرها، سالمندان تکیه بر عصا و 
که با نگاهی سراپا دعا و  صندلی و جوانانی 
درخواست، هر کدام صحنه‌ای ماندگار رقم 
که در یک نقطه مشترک بود و آن  می‌زدند 

هم نزدیکی دل‌ها به حرم امام غریب‌شان. 
ــر و اســتــان کــردســتــان هــم حــال و هــوای  کمی آن‌طــرف‌ت
، حضور کاروان شکل دیگری  کم بود. در بیجار ویژه‌ای حا
گلزار شهدا رسید. پرچم در  داشــت و مسیر مستقیم به 
کنار مزارها قرار گرفته و فضای مراسم، از یک برنامه رسمی 

به یک لحظه عاطفی تبدیل شد. خانواده‌ها در آرامشی 
مثال‌زدنی، چشم به مزار و نام شهدا دوخته بودند که در 

کنار نام امام رضا)ع(، معنای تازه‌ای پیدا می‌کرد. 
در جزیره کیش هم این حضور رنگ‌و‌بوی دیگری به‌خود 
گرفته بود. پرچمی در ساحلی نیلگون بالا می‌رفت و گویی 
که شاید  مرزهای جغرافیایی را جابه‌جا می‌کرد. مردمی 
فاصله‌شان با مشهد زیاد است اما در آن لحظه، خود را در 

کنار حرم مطهر امام‌شان می‌دیدند. 

  دیدار‌؛ تبدیل خیابان به صحن 

شاید به‌جرات بتوان گفت مهم‌ترین بخش 
حرکت »زیر سایه خورشید« لحظه رسیدن 

کاروان باشد. 
که هیچ تکراری در آن وجود ندارد،  زمانی 
بارها  افتاده باشد و  اتفاق  بارها  گــر  ا حتی 
و بــارهــا آن را دیـــده بــاشــیــد. مــردمــی کــه از 
ایستاده‌اند  چشم‌انتظار  قبل  ساعت‌ها 
گروهی با آرامــش و  و بعضی‌ها با اشتیاق و 
گفته‌شان  جمعی هم با بغض، حرف‌های نا

را به امام رضا)ع( می‌رسانند. 
کـــاروان وارد شهر و روستایی مــی‌شــود، همه‌چیز  وقتی 
کوتاه شکل  که بالا می‌رود، سکوتی  تغییر می‌کند. پرچم 

می‌گیرد و خیلی زود با صلوات و اشک شکسته می‌شود. 

در این لحظه، خیابان دیگر خیابان نیست. تبدیل به یک 
فضای معنوی می‌شود که هیچ فاصله‌ای در آن معنا ندارد 
و زمان و مکان حقیقت خود را از دست می‌دهند. برای 
بسیاری از مردم، همین چند دقیقه، تجربه‌ای از زیارت 

است، بدون حرم اما با یک دنیا حس عاشقانه. 

  جریان خدمت در سکوت

شلوغ  صحنه‌های  ایــن  در  فقط  خورشید«  سایه  ــر  »زی
خلاصه نمی‌شود. بخش مهمی از آن در جاهایی اتفاق 
ــده مــی‌شــود و تــصــویــری از آن به  کمتر دیـ کــه  مــی‌افــتــد 

ثبت‌نمی‌رسد. 
در بیمارستان‌ها، وقتی خادمان وارد بخش‌ها می‌شوند، 
انتظارند،  که در  بیمارانی  فضای درمــان تغییر می‌کند. 
همراهانی که خسته‌اند و پزشکانی که در حال خدمت و 
امداد هستند، همه برای لحظه‌ای از ریتم معمول خارج 
که نیرویی  می‌شوند. حضور پرچم، به همه می‌فهماند 
فراتر از هر آنچه می‌بینند وجود دارد و دارویی شفابخش‌تر 

از هر آنچه ساخته دست انسان است وجود‌دارد. 
این حضور  از سالمندان،  و مراقبت  کز نگهداری  در مرا
معنای عمیق‌تری دارد. برخی افراد که شاید کمتر کسی به 
دیدارشان می‌رود، حالا میزبان نشانه‌ای از حرم هستند. 
در نگاه‌شان، چیزی روشــن می‌شود‌؛ نوعی یـــادآوری از 

این‌که هنوز در دایره توجهند. 
، عمیق‌ترین بخش این  بــه‌اذعــان خــادمــان حــرم مطهر
سفرها، در خانه‌هایی رقم می‌خورد که صدایی از آنها در 
نمی‌‌آید اما فریادشان از هر جامعه‌ای سنگین‌تر است و 
آن هم خانه شهدای هشت‌سال دفاع‌مقدس و جنگ 

رمضان‌است. 
، پرچم تقدیم  وقتی کاروان وارد می‌شود، قبل از هر چیز
دستان گرم خانواده می‌شود و اشک‌هایی که از هیچ‌کس 

اجازه نمی‌گیرند، جاری می‌شوند. 
کــاروان به خانه شهید »مالک  در یکی از ایــن دیــدارهــا، 
رحمتی« می‌رود. پرچم در دستان خانواده قرار می‌گیرد. 
کت است و نگاه‌های خیره به  مادر نگاه می‌کند، پدر سا

گفته دارند.  نام امام رضا)ع( که هزاران حرف نا
ــام رضــــا)ع( یــک حــرکــت فرهنگی بــرای  حــرکــت پــرچــم امـ
کنان  تصویرکردن کشوری بزرگ و باشکوه است که تمام سا
و اقوامش با هر دین و آئینی در روزهای دهه کرامت، زیر یک 
نام مشترک قرار می‌گیرند. واقعا نام »ایــرانِ امام رضا‌)ع(« 

زیبنده آن است. 

حضور پرچم، به 
همه می‌فهماند 

که نیرویی 
فراتر از هر آنچه 
می‌بینند وجود 
دارد و دارویی 
شفابخش‌تر از 

هر آنچه ساخته 
دست انسان است 

وجود‌دارد


